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 چکیده
فارسی است که به تبعیت از زبان و محتوای منظومة افسانة نیما شعر نو تغزلی و حماسی دو گرایش عمدة شعر معاصر 

است که وجهة اجتماعی « نیمایی»یا « شعر آزاد»های او در اند. غالب اشعار نیما و نوآوری گرفته و اشعار آزاد او شکل

شعر نو »با زبان  «زبان شعر نو تغزلی»گیرند. در برخی از این اشعار جای می« شعر متعهد اجتماعی»دارند و در ذیل 

بر اشعار نیما و احمد شاملو به چرایی و چگونگی تلفیق  اند. در پژوهش حاضر با تکیهبه دلایلی تلفیق یافته« حماسی

دهد که نیما و شاملو به دو دلیل شده است. نتایج نشان می زبان تغزل در اشعاری که وجهة اجتماعی دارند، پرداخته

علت « نمادپردازی»یا « سمبل»گیرند. ایجاد ابهام هنری و آفرینش عر اجتماعی بهره میبسیار مهم از زبان تغزل در ش

گونه اشعار وجود دارد مخاطب شعر را در تفسیر شعر بر وجه اجتماعی یا  اصلی این تلفیق است. تغزلاتی که در این

اند از سدّ سانسور حکومت شود که اشعار اجتماعی آنها بتوکند و همین روش باعث میعاشقانه دچار تردید می

کند و شعر را تفسیرپذیر ای از زبان عاشقانه پنهان میاستبدادی بگذرد. در واقع این تلفیق، مضامین اجتماعی را در لایه

شود و عاطفة نماید. دلیل دیگر این تلفیق آن است که خشونت، صراحت و شعارزدگی در زبان تغزل کمرنگ میمی

 ه بردن به عشق خصوصی در نتیجة شکست اجتماعی عامل دیگر این تلفیق است. یابد. پناشعر تلطیف می

 ها: تلفیق زبان شعر، تغزل، شعر متعهد، نیما یوشیج، احمد شاملو.  کلیدواژه
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 مقدمه

« )اجتماعی( شعر نو حماسی»و « شعر نو تغزلی»شعر معاصر ایران )از نیما به بعد( به دو گروه 

گیرند. اشعار آزاد نیمایی لحاظ زبانی و محتوایی در مقابل هم قرار می بندی شده است که بهتقسیم

به دلیل تحولات روحی و اندیشگی نیما گرایش اجتماعی دارند و برخلاف برخی از اشعار 

من فردی و »و ... که از « افسانه»، «پریده، خون سرد قصة رنگ»، «ای شب»رمانتیک او از جمله 

دهد. همین موضوع را در محوریت سخن قرار می« من اجتماعی»گویند، شاعر سخن می« شخصی

، گرایش «شده های فراموشآهنگ»در شعر شاملو نیز وجود دارد و اغلب اشعار او بعد از مجموعة 

با شعر « تغزل»ای که در این میان حائز اهمیت است این است که زبان اجتماعی دارند. نکته

ندارد. « عاشقانه»ونت و مبارزه و سیاست تناسبی با زبان بیگانه است و خش« اجتماعی و متعهد»

باوجوداین، به دلایلی همچون ذهنیت غنائی شاعران، ایجاد ابهام، ارتقاء سطح عاطفی کلام، 

های زبان شعر تغزلی در شعر متعهد اجتماعی به کار نمادسازی )سمبلیسم( و ... برخی از ویژگی

وسوی  به سمت« زدگیایدئولوژی»و « شعار»و « زدگیسیاست»رود که این نوع شعر را از می

شود. در پژوهش حاضر برد و موجب تفسیرپذیری شعر میپیش می« احساس و عاطفة اجتماعی»

آنیم تا چرایی و چگونگی تلفیق زبان شعر تغزلی را در شعر متعهد اجتماعی بررسی نماییم.  بر

 اهد بود. تکیة ما در این پژوهش بر اشعار نیما و شاملو خو

 

 پیشینة تحقیق

 سازیبرجسته در ایدئولوژیک لایة کارکرد» در پژوهشی با عنوان (1397. )فریبا و همکاران مهری،

شاعران بر انتخاب دایرة واژگان و « ایدئولوژی»اند که نشان داده«  معاصر اجتماعی غزل سبکی

تماعی بیشتری نسبت به نحو جملات تأثیرگذار است و غزل اجتماعی از واژگان سیاسی و اج

 با حافظ شعر سبک ایدئولوژیک لایة بررسی»در  (1399) گیرد. تلخابیدیگر انواع غزل بهره می

 حاکم گفتمان با حافظ شعر در طنز بلاغی به این نتیجه رسیده است که ساختار« طنز بر تأمل

 و متنی برون تارجس»در  (1395) پایین و همکاران.ملک. دارد وجود مستقیمی رابطة روزگار،
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 به این نتیجه رسیده است که تعهد« سی و بیست های دهه در یوشیج نیما متعهد اشعار متنی درون

 شناسانهزبان و متنی درون دیدگاه از توده؛ حزب به نه و بود گراییچپ طورکلی به و اجتماع به نیما

 با متعهدانه شعارهای و تصراح قربانی را خود کلام «ادبیت» هرگز متعهدش اشعار در نیما نیز

از دو دیدگاه « شاملو شعر در نو حماسة»در  (1391) نکرده است. جبری ترغیبی و ارجاعی زبان

های شعر متعهد اجتماعی شاملو را بررسی کرده است. نیکبخت محتوایی و زبانی برخی از ویژگی

ند که شاملو در بسیاری از کدر کتاب از اندیشه تا شعر مشکل شامل در شعر به این نکته اشاره می

کند و زبان شعر او به دلیل توجه را بیان می« ایدئولوژی»اشعار ابتدایی خود یک اندیشه یا 

داشته باشد. نیکبخت اشعار موفق شاملو را در « بیان شاعرانه»نتوانسته است « اندیشه»ازحد به  بیش

های نوآوری هایی چون گونهابتلفیق برخی از عناصر عاطفی از جمع تغزل دانسته است. در کت

انداز شعر معاصر فارسی نوشتة (، چشم1391لی)در شعر معاصر فارسی نوشتة حسن

هایی در (، گزاره1391پور چافی)های شعر معاصر فارسی نوشتة حسین(، جریان1384زرقانی)

( نوشتة (، در تمام طول شب )بررسی آراء نیما یوشیج1393ادبیات معاصر ایران نوشتة تسلیمی)

( دربارة اشعار اجتماعی نیما و شاگردان 1397( و نیما و نظریة ادبی نوشتة ثروت )1389پور)بهرام

شده است لیکن دربارة چرایی و چگونگی کاربرد زبان تغزلی در شعر  او مطالب زیادی نوشته

 متعهد )اجتماعی( سخن چندانی گفته نشده است. 

 

 روش تحقیق

به   اطلاعات گردآوری  و  منابع مطالعة   و  است توصیفی - تحلیلی تحقیق در پژوهش حاضر روش

 است.  ای کتابخانه  معمول روش 

 

 مبانی نظری

 بهاء پرداخت با عمل به شدن ملزم و میثاق و عهد تضمین» معنی به تعهد لغت شعر متعهد: در

 به خود کردن مقید یا کاری گرفتن انجام نیز به عرفی مفهوم در (.6824/ 5: ج1377دهخدا، «)است
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 ها(. اگزیستانسیالیست678: 1378لین، مک)«است داوطلبانه اقدامی تعهد» بنابراین است؛ آن دادن انجام

 کنش از ناشی را تعهد و خویش وجود مسئول را انسان ،«وجود اصالت» به باورمندی دلیل به

 غریزی خودگرایانه، دیدگاه با قابلت در» که خردگرایانه ( کنشی70: 1352زمانی، ) دانندمی اجتماعی

 که متعهد خواهد بود شاعری تعهد، مفهوم از تبیینی چنین بنابر(. 16 -15: 1356 غفوری،) «است

 بایستمی بلکه باشد، داشته وجود همسانی وی اجتماعی و سیاسی عملکردهای و هاآرمان میان تنها نه

 .باشد داشته تام مشارکت یاجتماع و سیاسی هایصحنه در مقصود این به نیل تا

 فنّی خصایص مجموعه از اند عبارت ادبی ادبیات غنائی )شعر تغزلّی(: بنا به تعریف، انواع

 حماسی، شعر انواع از یک هر». هستند خود ویژه قوانین و مشخصات دارای هرکدام که عامی

 میراث از که گیفرن ناقدان داراست. را خود خاص هندسة و ساختمان تعلیمی و نمایشی غنائی،

 فقط قافیه، و وزن چندوچون و ظاهری شکل به توجه از دور را ادبی آثار مندند،بهره یونانی تفکر

 بندی تقسیم این که ایگونهبه کنند؛می بندیتقسیم وجدانی و عاطفی بار و معنوی زمینة دیدگاه از

 گفتن سخن» غنائی شعر(. درهرصورت، 99: 1352کدکنی، شفیعی«)شناسدنمی خاصی زبانی مرز

 مفاهیم آنها ترینوسیع «شخصی» و «احساس» کلمه دو از اینکه شرط به است شخصی احساس از

 همه با آنها تریندرشت تا احساسات تریننرم از: احساسات انواع تمام یعنی بگیریم؛ نظر در را

 و باشد گرفته همای شاعر روح از خواه که معنی بدان شخصی احساس. دارد وجود که واقعیاتی

 از بسیاری برابر در نیز او روح اجتماع، از است فردی شاعر اینکه اعتبار به او، احساس از خواه

: 1378؛ نیز: نک. به: صفا، 112: 1352 کدکنی، شفیعی)«دارد موضع اشتراک جامعه تمام با مسائل

 (.139 /1 ج :1351 ؛ گلبن،23

 

 بحث و بررسی

 تماعی در شعر معاصرگیری تعهد اجهای شکلزمینه

: 1384 آژند،)است اروپا فرهنگی و اجتماعی سیاسی، تحولات از منبعث فارسی شعر تحولات

شد حاصل پیوند درخت فرهنگ ایرانی هرچه زیبایی و لطف در شعر معاصر دیده می»و  (52 -51
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صر های اجتماعی شعر در ع(. جنبه319: 1390کدکنی، شفیعی«)و درخت فرهنگ اروپایی است

 در که طوری به (29/ 2: 1357پور، مشروطه بشدت و حدتّ عجیبی شکل گرفت)نک. به: آرین

 خاستند. شعرای بپا گراواپس ادبای برابر در نوگرا نوظهور شعرای فرهنگی و ادبی هایعرصه تمام

 یاسلام)«است ادبیات در ازجمله همة شئون در شدن نو نو، دنیای اقتضای» که بودند معتقد نوگرا

 بود، اجتماعی نیازهای به پاسخی مشروطه انقلاب که گونههمان رو، ازاین(. 2/353: 1374 ندوشن،

 نک. به: آجودانی،)شدمی محسوب تاریخی ضرورت این به پاسخ ترینصمیمانه نیز مشروطه شعر

 سیاسی ادبیات تقدیم را تجدد و آزادی وطن، همچون جدید مفاهیم که پاسخی ،(170:1382

 این روند تا آغاز حکومت پهلوی همچنان غالب بود تا اینکه در عصر رضاشاهی به .نمود مشروطه

به خود « کاریکاتوروار»کدکنی، حالتی شود و به قول شفیعیتر میدلیل خفقان و سانسور کمرنگ

 (. 46: 1384کدکنی، گیرد)شفیعیمی

رمانتیسم، است که سبب  ای ازگیرد پیدایش شاخهنکتة مهمی که در دورة رضاشاهی نضج می

و برچیده شدن خفقان  1320گردد. پس از شهریور ها میتلطیف زبان شعر و بسامدیافتن عاشقانه

شود. پرداختن به مسائل رئالیسم اجتماعی، مضامین و زبان شعر دوباره دچار تحولات می

عمدة این دهه سوسیالیستی و توجه به امپریالیسم جهانی، ستایش صلح و دشمنی با جنگ مضمون 

(. در اواخر این دهه نیز ترجمة اشعار شاعرانی چون ناظم حکمت و 56( است)همان: 1320)

کند و شاعران را به مایاکوفسکی و دیگران تأثیر بسیار زیادی بر محتوای شعر ایجاد می

ها جاذبة در آن سال»دهد چراکه سوق می« حزب توده»و « گراچپ»وسوی ایدئولوژی  سمت

ترین و نظیر بود و حزب توده هم شکفته جا برای روشنفکران اهل درد بی در همهشوروی 

(. نخستین کنگرة نویسندگان ایران 556: 1368مسکوب، «)گذراندسرشارترین دورة فعالیتش را می

ای که در پایان کنگره اعلام شد شامل نیز گامی دیگر در متعهد ساختن شعر معاصر بود. قطعنامه

افکار »، «صلح جهانی»، حمایت از «مبارزه با فاشیسم»، «و دانش و دفع خرافات آزادی و عدل»

خواه های ترقّیاستواری با دموکراسی»و « روی آوردن به خلق»، «بشردوستانه و دموکراسی حقیقی

 (. 138: 1393نک. به: تلطف، «)و بالاخص اتحاد جماهیر شوروی است
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کند. و محتوای اشعار دوباره تحولاتی پیدا می ، زبان1332در دهة سی و با ظهور کودتای 

مرداد سرآغاز جریانی تازه در شعر معاصر است که شاعران متجددّ نتوانستند خارج از  28کودتای 

سایة تأثیرات منفی در آن زندگی و شاعری کنند. هر دو گروه، هم شاعرانی که ذاتاً سیاسی بودند 

های ناخوشایند اند، بازتابایی که اصولاً سیاسی نبودهو به شعر سیاست معروفیت دارند و هم شعر

استبداد و استبدادزدگی ناشی از کودتا را در شعر خویش نشان دادند. شعر مسلطّ نیمة اول دهة 

آلود، رمانتیک و عموماً سیاه شد؛ البته در کنار این اشعار، سی شعری عصیانی، خودشکنانه، شهوت

گرا هنوز وجود داشت که رو در روی شعر مسلط روزگار معهخط باریکی از شعر احساساتی جا»

قرار داشت. در نظر این شاعران )از قبیل کسرایی، ابتهاج و ...( شعر سلاح مبارزة طبقاتی است. 

پناه بردن به افیون و هروئین و ستایش میخانه و می یکی دیگر از مضامین رایج در این دوره 

 (. 61: 1380کدکنی،  شفیعی«)است

( 1340تا  1300نگاهی مختصر در تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این چند دهه ) با

درپی آن را مشاهده کرد. زبان شعری این چند دهه های محتوایی و زبانی پیتوان فراز و نشیبمی

( و 20گراید و خفقان اجتماعی)عصر رضاشاهی( به آزادی بیان )دهة از صراحت به نمادگرایی می

نوعی راه و سبک خود  رسد. نیما و شاگردان او هرکدام به( می30خفقان اجتماعی )دهة  دوبارة به

ها با تلفیق و ترکیب زبان تغزل همراه کنند و زبان صریح و خشن اجتماعی در شعر آنرا پیدا می

 کنیم:ها اشاره میبه دلایلی است که در ادامه بدان گیری از زبان تغزل بناشود. بهرهمی

 

 د ابهام هنری و سمبولیسم)نمادپردازی(ایجا

( 68: 1369طاهباز، «)باشم ایتوده هستم که آن از ترمنزه و تربزرگ من»نویسد: ای مینیما در نامه

(. باوجوداین 261: همان)است کرده انتقاد دهند، نسبت گروه حزب و فلان به را وی اینکه و از

ارکن، شهید گمنام، نامزد سونیا و برخی دیگر از نیما در اشعاری چون محبس، خانوادة سرباز، خ

شده  شمرده 20دهة « صدای»ترین سخن گفته است و مترقی« کارگر»اشعار اغلب از قشر و طبقة 

(. برخی از این اشعار، بخصوص نامزد سونیا که در 56-55: 1384کدکنی، است)نک. به: شفیعی
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برای تلفیق زبان و محتوای عاشقانه در شدة او وجود دارد، تلاشی است  مجموعة تازه منتشر

کند دربه دری شخصیتی با رئالیسم اجتماعی. آنچه این شعر را به درام و داستان عاشقانه تبدیل می

نام سونیا در بحبوحة جنگ است. در واقع نیما در این منظومه توانسته است درحوزة ادبیات 

 کارگری چاشنی عشق و تغزل را بیفزاید:

 است دیوانه سونیا کو کج»

 پنج ماه است دور از خانه

 گویند بر سر راه گنجه می

 چند به گدایی فتاده بد یک

 (.67: 1397)نیما یوشیج،  «بعدازآن کس نشان نداد از او

است به « رئالیسم سوسیالیستی»نخستین تحول زبان شعر نیما به زبان تغزل از ادبیات 

تخیل و احساس اجتماعی، ایدئالیسم »هایی چون یعنی ویژگی«. گرا رمانتیسم جامعه»وسوی  سمت

های اجتماعی، توجه به گرایی، توجه به سیاست و داشتن رویة انقلابی، تصویرسازیو آرمان

های اجتماعی، زنان و های اجتماعی، عشق و دردهای شخصی، دردها و رنجنابرابری

عار وجود دارد. این اشعار به ( در این قبیل اش162: 1384پور چافی، حسین«)واحوال آنان اوضاع

که دارند چندان موردپسند نیما نیستند، بنابراین مرحلة دوم و نهایی تحولات « صراحتی»دلیل 

کنند، ها شعر را عمیق می سمبل»گوید: نیما میاست. « سمبلیسم اجتماعی»شعری او گرایش به 

: 1375نیما یوشیج، «)یابدتی میدهند و خواننده خود را در برابر عظمدهند، اعتبار میدامنه می

« آفرینی ابهام»را مطرح نماید چیزی جز « سمبولیسم»(. آنچه نیما را بر آن داشته تا سخن از 133

نخوردگی و طراوت راز این دست»کدکنی نیست. این ابهام، ابهامی شاعرانه است و به گفتة شفیعی

کند و از این جای شعر او جلوه می شعر نیما بیش از همه آن کلیت و ابهامی است که در جای

(. اغلب منتقدان شعر نیما او را نخستین 452: 1391«)شباهت به حافظ نیسترهگذر نیما بی

جدای از غزل عارفانه، ابهام شعری را در شعر فارسی به وجود »دانند که شاعری می

 (.229: 1383پورنامداریان، «)آورد
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سمبلیک در آن است که از زبان تغزل و عاشقانه برای های برخی از این اشعار یکی از ویژگی

ای که این اشعار هم در سطح عاشقانه و هم در  گونه شده است، به بیان مضامین اجتماعی استفاده

درستی به این ویژگی  سطح اجتماعی و سیاسی تفسیرپذیر هستند. مختاری، هرچند مختصر، اما به

اند  پیوسته هم شعر عاشقانة نیما عاشق، معشوق، طبیعت به در»کرده و نوشته است:   شعر نیما اشاره

تو را من »(. شعر 265: 1392مختاری، «)و وجه چهارم، یعنی جامعه، در تعبیر نمادها نهفته است

 ترین این اشعار است:از موفق« چشم در راهم

 تو را من چشم در راهم شباهنگام

 ها رنگ سیاهیگیرند در شاخ تلاجن سایهکه می

 ان دلخستگانت راست اندوهی فراهموز

 تو را من چشم در راهم.

 ماران خفتگانندها چون مردهشباهنگام، در آن دم که بر جا دره

 در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سروِ کوهی دام

 کاهمگرم یادآوری یا نه، من از یادت نمی

 (. 517: 1370تو را من چشم در راهم)نیما یوشیج، 

شود ای که نیما در این شعر ترسیم کرده است سبب میو فضای عاشقانه« تو»ضمیر  ابهام در

که مصادیق متعددی برای این شخص در نظر بگیریم. آیا این شخصی برادر مبارز و انقلابی نیما 

اند و از عاقبت کار او در روسیة کمونیستی آن های متعددی برای یکدیگر فرستادهنیست که نامه

باشد که « امید به رستگاری از استبداد»و « آزادی»تواند به نیست؟ آیا این خطاب میزمان خبری 

نیما در طول سالیان متعدد خواستار او بوده است؟ آنچه در این قبیل اشعار بسامد بیشتری دارد 

که « او»و « تو»است. فضای عاشقانه و مخاطب قرارگرفتن ضمایری چون « ضمایر»ابهام در مرجع 

و شعر تغزلی فراوان وجود دارد، سبب تفسیرپذیری شعر به هر دو وجه عاشقانه و  در زبان

ها و جای همة آرمان شود که گویی بهپذیر میشود. گاه بیان عشق چنان کلی و تعمیماجتماعی می

 آرزوها نشسته است. برای نمونه در بند ذیل:
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 ام شب استدر بسته»

 با من، شب من، تاریک همچو گور،

 که دور از او نه چنانمبا آن

 او از من است دور ...

 و هر جدار خاموش،

 آیدزین حرف کاو چه وقت می

 (.484همان: «)دارد به ما نگران گوش

بنابراین، عشق در تلفیق با شعر اجتماعی سبب تفسیرپذیری شعر و ایجاد ابهام و آفرینش 

است. شعر مذکور « شب همه»آفرینی در شعر  شود. نمونة دیگر این روش ابهامها می«سمبل»

 صورت است: بدین

-سر پنجره آمد او به سراغ من خسته/ بود برآمد./ چو میزن هرجائی/ به سراغم می شب همه»

ها/ یک شب آمد به سراغم پیچان./ در یکی از شبام/ یاسمین کبود فقط/ همچنان او که می

کرده بود از من دیدار/ گیسوان زا/ که درآن هرتلخی/ بود پا برجا/ وآن زن هرجایی/ وحشت

درازش، همچو خزه که برآب/ دور زد به سرم/ فکنید مرا/ به زبونی و در تک و تاب/ هم از آن 

سوزد با من به وثاقم، شبم آمد هر چه به چشَم/ همچنان سخنانم از او/ همچنان شمع که می

 (506: 1370نیما یوشیج، «)پیچان

تغزلی را به کار بسته است و با ایجاد ابهام در شخصیت زنی  نیما در این شعر نیز فضا و زبانی

کند. دربارة این شعر تفاسیر متعددی گوید، مسائل اجتماعی را نیز بیان میکه از او سخن می

این عشق، عشق به معشوق زن نیست و مفاهیمی »اند؛ از جمله پورنامداریان که نوشته است: نوشته

شناسد ه معشوق شاعر است و از زمانی که این معشوق را میمثل حق و حقیقت و عدالت است ک

نیز در « افسانه»شود. همین معشوق است که در شعر  کند و دیگرگون مینگاهش به جهان تغییر می

نیز همین معشوق است که چون فکر و خیال آن در « زن هرجایی»شود.  چهرة افسانه از آن یاد می

ت، اما تنها معدودی هستند که مثل نیما سرانجام عاشق او اس« هرجایی»کند، ذهن همه خطور می
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« زاشب وحشت»(. باوجوداین تفسیر، نباید از توصیفاتی که از 358: 1383پورنامداریان، «)شوندمی

کرده است، غافل شد. این ترکیبات و این کلمات در  ها اشارهکه شاعر بدان« تلخی»و « شب»و 

 ارند و به همین دلیل شعر را تفسیرپذیر کرده است. اغلب اشعار اجتماعی نیما وجود د

« تغزل»ترین شاعرانی است که در میان شاگردان و پیروان شعر نیما، احمد شاملو یکی از موفق

من »»کرده است:  را پیوند داده است. شاملو در گفتگویی بدین موضوع اشاره« تعهد اجتماعی»و 

ترین شعرای من یه  تونم. توی عاشقونه فل باشم. نمیتوانم از درد شما غا اگر انسان باشم نمی

اش (. برخلاف نیما، شاملو در آغاز شاعری2/662ج :1378پاشایی، «)کنین عقیدة اجتماعی پیدا می

، شاعری است در حوزة شعر رمانتیک و در آغاز راه؛ «شده های فراموشآهنگ»و با اشعار 

(. شامو 216: 1386سر باز زده است)نک. به: شاملو، ای که حتی خود او از چاپ این اشعار  گونه به

و « ها و احساس آهن»، «نامه قطع»شده که عبارت از  های فراموشدر سه مجموعة بعد از آهنگ

های حزبی)حزب توده( که خود او نیز اغلب این اشعار است؛ شاعری است در خدمت مرام« 23»

او جنبة تمرینی داشته است)نک. به: پاشایی،  قطاران خود سروده است و به گفتةرا به اصرار هم

 (. 613/ 2: ج1378

اند. محمود  زدگی و صراحت کلام را نقطة ضعف او دانستهاغلب منتقدین شعر شاملو سیاست

دو گونه اندیشه، و به تبع آن، دوگونه بیان نیز وجود دارد: اندیشه و بیان »نویسد: نیکبخت می

. اندیشه غیر شعری برخوردار از انتظام و پیوندی متعارف است شعری، و اندیشه و بیان غیرشعری

مند از پیوندهای شهودی و مکشوف و انتظامی تازه و نامتعارف است. ولی اندیشه شعری بهره

ای که جز با هاست. اندیشه ترین راه برای تشخیص این دو گونه اندیشه، تمایز بیانی آنشاید ساده

تواند بیان شود ای که با نثر مییست اندیشه شعری است و اندیشهپذیر نشیوه بیانی شعر تبیین

 (. 91: 1375نیکبخت، «)اندیشه منطقی و غیر شعری است

-شود و از قضا بهترین اشعار این مجموعه آنآغاز می« هوای تازه»یافتة شاملو از اشعار تکامل

جتماعی قرار بدهد و با ایجاد است زبان تغزل را در خدمت مسائل اهایی هستند که شاملو توانسته

ها گامی بسیار بزرگ در تفسیرپذیری شعر بردارد. در واقع، به اتفاق «سمبل»ابهام هنری و آفرینش 
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اند از تلفیقات زبانی بهرة واسطة نیما بودهثالث که شاگردان بیاغلب منتقدین، شاملو و اخوان

اجتماعی( در اشعار «)شعر حماسی»با « غزلت»( که تلفیق 231: 1389پور، اند)بهرامفراوانی برده

شاملو شاعری است که پس از بازیافت »گوید: تر بوده است. مختاری میتر و موفقشاملو مشخص

خویش، انسان و خویشتن و معشوق را در مبارزه و عشق ستوده است. شاملو، ترکیب انسان، 

ناپذیر شناخته است، که تجزیه اش، واحدیرغم نمودهای چندگانه مبارزه، شاعر و عشق را، به

 (. 271: 1392مختاری، «)آوردغنائی را در شعر پدید می -هویتی اساساً حماسی 

ای از این نگاه عاشقانه و زبان تغزل در اشعاری که سخن از مبارزان اجتماعی است، نمونه

بینیم. این را مینمونة بسیار موفق تلفیق زبان حماسی و تغزل « مرگ نازلی»تلفیقات است. در شعر 

پردازی در آن وجود دارد. های شعر شاملوست که عشق اجتماعی و اسطورهشعر از بهترین نمونه

( 610/ 2: ج1378جای وارتان()پاشایی،  شاملو با تغییر بسیار جزئی در عنوان شعر )نازلی به

کند و از سدّ  ایجاد« ابهام هنری»توانست در مصداق عینی این شعر که یک مبارز اجتماعی بود 

وسوی تفسیری  و شروع شعر با این کلمه مخاطب را به سمت« نازلی»سانسور بگذرد. عنوان 

ترین اشعاری که شاملو هنرمندانه توانسته است حماسه و غزل را دهد. مشخصعاشقانه سوق می

-ه از ترجمهکه عنوان این اشعار نیز برگرفت« شبانه»با یکدیگر پیوند دهد در اشعاری است با عنوان 

(. تفاوتی که شاملو توانسته است در 515: 1391کدکنی، های ادبیات غرب است)نک. به: شفیعی

او نوعی بیانیه « شبانة»ها ایجاد بکند در تلفیق زبان غزل و حماسه است. اولین این نوع عاشقانه

 دربارة این نوع از اشعار است:

بازویم؟/ شبانه/  از هم بگوید، سخن نمِ قلب از هم نوشت/ تا توان چگونه شعری شبانه

 (.174: 1384نوشت؟) شاملو،  توان چنین/ چگونه شعری

پرسد که سخن گفتن از قلب )عشق و تغزل( و بازو )حماسه( چگونه در یک شاملو می

شعری که عنوانی عاشقانه دارد ممکن است؟ او این شیوه را با ترکیبی از عشق و حماسه صورت 

نیز سخن گفته است. در واقع، « های پرطنینحماسه»گوید، از ن که از عشق میداده است تا همچنا

شاملو یک شاعر سیاسی و اجتماعی است اما مانند حافظ زمینة بسیاری از اشعار او جنبة غنائی و 
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اش مورد توجه اغلب منتقدین ذیل به دلیل ابهام هنری و زبان تغزلی« شبانه»تغزلی دارد. شعر 

-غزل؟/ ستاره ای / ایقصیده کدامِ  راستی / صلت / به.سببی/ نیستی / تو / بی مرا ت:شاملو بوده اس

 / خوشا.بنددمی شکل توِ  نگاه از تاریک؟ / کلام دریچة آفتاب / از / به سلامی کدامِ  جوابِ  باران

ِ  لبان هرا/ ب آزادی ست/ که زندانی کدام مردمکانت/ فریاد پشت / پس!کنیمی آغاز تو که بازیا نظر

 آفتابِ  بدهکار بازی/ حاشا/ چیزیستاره ــ/ ورنه/ این کند؟می پرتاب سرخی آماسیده/ گل بر

 (.723-722: 1384نیست ... )شاملو، 

شعر خطاب به معشوق شاعر است که او را به »شمیسا در تفسیر این شعر نوشته است: 

های شاعر )از محبوب خود، یا ایشاستعاره غزل )شعر عاشقانه( نامیده است. قصیده به مجاز ست

(. سلاجقه در 682: 1388شمیسا، «)آزادی که برای آن جنگیده است و به زندان رفته است( است

در شرح و »نویسد: چندین صفحه به ساختار و تفسیر عاشقانة این شعر پرداخته و در نهایت می

توان به زوایای متعددی میتفسیر چگونگی ساختار هنری این شعر، جای بحث فراوان است و از 

« ایهام و ابهام»(. پورنامداریان دلیل دشواری تفسیر این شعر را 380: 1387سلاجقه، «)آن نگریست

در شخصیت و هویت کسی دانسته است که مورد خطاب شاملو بوده است)نک. به: پورنامداریان، 

در شعر « ضمایر خطابی»ر (. چنانکه در اشعار نیما نیز گفته شد، این ابهام د490-491: 1382

شود شعر در وجوه مختلفی تفسیرپذیر باشد. در شعر ذیل تغزلی بسیار فراوان است و سبب می

)ابراهیم در آتش( استفاده از زبان تغزلی و ابهام در شخصیت مورد نظر فضای شعر را سمبلیک 

 عشق است:گراییده است. شخصیتی که ترکیبی از حماسه )آشیل( و  ساخته و به اسطوره

 را عشق و خواست/ می سبز را خاک آنک/ که مردی دیگرگونه/  ومیش، گرگ خونین آوار در

بشاید/  را سنگ و خاک / که بود بهاکم چنان نه / هدیتی نظر اینش/ به زنان/ که زیباترین شایستة

 نخو در عشق/  شمشیر هفت به که آن ترشایسته را گفت/ قلبمی / که مردی! چه مردی! چه

عاشق/  ازینگونه کوهمردیشیرآهن بگوید/ و را/  هانام زیباترین که آن تربایسته را گلو نشیند/ و

/  و عشق اندوه مرگش/  راز / که تنینوشت/ روئینه / در آشیل پاشنة / به سرنوشت، خونین میدان

 (726: 1384بود )شاملو،  تنهایی غم
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ومیش، شمشیر، خون و  کلماتی چون گرگدر همین شعر که جزء بهترین اشعار شاملوست، 

آوار در یک طیف و کلماتی چون سبز، زیباترین زنان، قلب، عشق و زیباترین نام در طیفی دیگر 

ومیش )حماسی(، و به  قرار دارند. ترکیب این کلمات همراه با تصاویری چون آوار خونین گرگ

ب و متعادلی ایجاد کرده هفت شمشیر عشق در خون نشستن )تغزل(، مضمون و فضایی متناس

« میلاد آنکه عاشقانه بر خاک مرد»خورد. در شعر حماسی است که در کمتر شاعری به چشم می

 که چنین تلفیقی وجود دارد:

 پیش عشق/ خداست/ و دستانش/ از نازک نهال گسترد/ آنکهمی خاک بر فروتنانه چه کن نگاه

 خنجر/ و صد زخم به میرد/ نهمی «ریآ» یکی به / آنکو.است جهنم/ پست عصیانش/ بالای

 اش/ کلام دروازه طلسم عظیم/ که ای / قلعه.کند وهن/ دق تب از آنکه رسد/ مگرنمی در مرگش

 (. 750: 1384است)شاملو،   دوستی کوچک

این لحن حماسی و ترکیب کلماتی چون نهال نازک دستان، عشق، عصیان، جهنم، خنجر، 

ستی با یکدیگر توانسته است شعر شاملو را از گزارش سادة مرگ، تب وهن، قلعه، طلسم و دو

یک واقعیت به هنر تبدیل کند. عاطفة شعر ناظر به هر دو وجه حماسی و تغزلی است. عاشقانی 

هستند. ترکیبات شعر او نیز حاصل « مبار-قهرمان، عاشق-عاشق»گوید که شاملو از آنها سخن می

ای بسیار درخشان از این ترکیبات است. در نمونه« اشقشیرآهن کوهمردِ ع»همین تلفیق است که 

واقع، تفاوت اندیشة شعری با اندیشة غیرشعری و بیان شعری با بیان غیرشعری است در همین 

کند ناموفق است اما در شاملو در آنجا که شعرش حالت توضیحی پیدا می»تلفیق هنرمندانه است. 

 (91: 1374نیکبخت، «)نرمندانه است، موفق بوده استآنجا که بیان شعری و تلفیقات زبانی او ه

 

 توجه به عاطفة شعر

کدکنی توجه شده است. شفیعی« عاطفه»شده است به مفهوم  ارائه« شعر»در اغلب تعاریفی که از 

گرفته  خوردگی عاطفه و تخیل است که در زبانی آهنگین شکلشعر گره»در تعریف گفته است: 

 خدمت در عناصر دیگر باید که شعر عنصر ترینمهم»(. ازنظر او، 86: 1370کدکنی، شفیعی«)است
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 ترسیم خود مختلف صور در را انسانی حیات و زندگی که است عاطفه عنصر همین باشند، آن

. اگر در اشعار اجتماعی و سیاسی تکامل نیافته و ابتدایی شاعران (89-88: 1384 همو،)«کندمی

« شعار»نوعی  ملو بنگریم خواهیم دید که اغلب این اشعار بهدورة مشروطه و یا خود نیما و شا

است که شعر « عاطفه»هستند و سرشار از اعتراض و خشم و فریاد. توجه به همین عنصر 

های غنایِ عاطفی در اشعار سازد. یکی از روشاجتماعی موفق را از شعارزدگی متمایز می

 گیری از زبان تغزل است. اجتماعی بهره

است. نیما توجه  گذشته با متفاوت عشقی او، شعر در عشق دانند؛می نو تغزلّ آغازگر را نیما

داند و توجه به طبیعت و انسان و اجتماع را می« تلف کردن عمر»ازاندازه به غزل و عشق را  بیش

داند. با وجود این، علاوه بر اشعار پیشین که نقل کردیم، چند سرودة دیگر از او تر از آن میمهم

در کند. تلفیقی از زبان تغزل و حماسة نو )شعر اجتماعی( است که عاطفة شعر را تقویت می

کند تغزل و توان نشان داد که نیما تلاش میاشعار تازه منتشر شدة نیما نیز برخی از اشعار را می

ین که به نظر نگارنده نمونة نخست« چشم در راه»لحن حماسی را تلفیق کند. برای نمونه در شعر 

 است:« تو را چشم در راهم»شعر 

 ولیکن هستم خود مانند کسی راه در چشم

 غولی الله بسم ز چون[ ؟] همانا افزا بدل وحشت این در او گریزد می 

 عنکبوتان برای بنددمی طرح خلوت گرد من سر بر 

 من همچو را درم کوبدنمی او 

 بیرون روممی خانه ز من 

 تیره و تنگ های کوچه سوی 

 خیره مانده هر کجایی بر من مچش

  را جاها چسبیده هم به مشت این دارممی زیرورو 

  خانه سوی به گردمبازمی

  من شوریدة خاطر این از آه
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 دارممی پاره را خود افیون تکه که زمان آن

  دارممی چاره را ام شوریده دل شیوة بدین و 

  نزدیک از آیدمی صدا این گوشم زیر

 هستم خود مانند کسی راه در چشم

 گوش در گویدممی امگفته که چیزها این همه و 

  گریزدمی آنگه من از 

  من با چنیناین زمانی هر

 ستیزدمی

 است بمانده روشن این من بر

 کان وجودی کم

 در غم خود زار و افسرده نشانده است

 در نهان با من در این ویرانه جا مأوا گزیده 

 (. 200-199: 1306نیمایوشیج، «)ر روزیپایمش کآید ز د من عبث می

-دهد در صورتی که میانتظار عاشقانه و توأم با اشتیاق شاعر شعر را در فضای تغزل قرار می

باشد که بر سیطرة شب استبداد پایان « انقلابی»یا یک « منجی اجتماعی»تواند این شخص یک 

ی این شعر یک نوآوری در حوزة زبان بدهد. علاوه بر ایجاد ابهام و تفسیرپذیری شعر، فضای تغزل

نیز همین تلفیق وجود دارد. نیما در بند نخستین شعر به نگار « من تنها»شعری است. در شعر 

است که بر جامعه سیطره « اژدهایی»و « شب»کند اما در بندهای بعد سخن از تن اشاره می سیمین

داشته باشیم تا دو زبان کاملاً  دارد. کافی است که به مفردات و ترکیبات بندهای ذیل توجه

 ببینیم:« منسجم»و « ساختار»متفاوت را در یک شعر دارای 

 رسته بر کهسار رودرروهای وحشی تکدر خلال کاج

 تنگم شده است از من نگار من چه سیمین

 گردم به صحرامن عبث در این شب تاریک می
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 پاید به چشم تراو مرا از دور می

 ام امامچو پندارم که راهی جستهموی غولی را سوارم ه

 مالم چو در این تیرگی بر راهدست می

 های تیزمنجلابی هست و شمعی و چو خنجر سنگ

 افتم بن دندان او هر دمدر دهان غول می

 نشینم چون به تن خستهمی

 ها بر من ببستهراه

 من عبث در این شب تیره بر این راهم نشسته

 تا بنوشد آب زیر بیدستان پیاده گشت ز اسبش

 چون مرا دید از لبش لبخند بشکفت

 من در آن دم بس سخن با او بگفتم

 گرچه آن مهرو

 (. 206: 1396تر نه با من گفت ... )نیما یوشیج، حرفی افزون

وجود دارد، لیکن لحن « سوار صبح»نیز این نگاه عاشقانه و تغزلی به « سوار صبح»در شعر 

تازد وی صحرا سوار صبح/ موی بر اسب می» مشهود است:حماسی شعر و زبان حماسی آن نیز 

گردن به دستش تازیانه چون شکنج ماه دارد. آه. / دل ببرد از من / کیست از من سوی آن فتنه پیام 

های آنجایی/ ارغوان تازد سوار صبح اما سرخوش و سرمست/ سوی خلوتمن رساند. / اسب می

 (211)همان:  ...«دارد آتش باز میهای خود را بر سر مرداب غمگین همچو گل

که بار تغزلی دارد، در کنار ترکیبات و « فتنه»داشتن و استفاده از « موی پیچیده»تصویری چون 

چنان تلفیق یافته است که هیچ بیگانگی « باریدن آتش»و « تازیانه»و « اسب تاختن»مفرداتی چون 

 شود. در زبان شعر احساس نمی

توان از اشعار نام برد که زبان تغزل نقش بسیار مهمی در عاطفة میدر شعر شاملو به وفور 

صراحت »که بیشتر ناظر بر « شعر اجتماعی»شعر دارند. در این گونه اشعار است که باید به جای 
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است. حمیدیان « عاطفه و تخیل»به کار ببریم که ناظر بر « عاطفة اجتماعی»هستیم، باید « شعر

 عاطفة» جای به نادرست است تعبیری شودمی نامیده اجتماعی شعر آنچه»باره نوشته است:  دراین

 تخیلی -عاطفی برگردان: کندمی تکمیل گونهبدین را آن نگارنده ]حمیدیان[ این و ،«اجتماعی

 شعر بر بتوان را بسیط صورت به «اجتماعی شعر» عنوان شاید. اجتماعی رویدادهای و پدیدارها

حمیدیان، «)نیست او مکتب پروردگان و نیما شعر بر اطلاق ابلق ولی گذارد مشروطیت دورة

1393 :47 .) 

های ترین منتقد اشعار عاشقانة نیما چندان به عاشقانهعنوان جدی هرچند محمود نیکبخت به

ای دیگر ( اما عده98: 1378پندارد)نیکبخت، شاملو توجهی ندارد و زبان این اشعار را ضعیف می

ها و ساختارهای ادبیات غرب با فرهنگ و ادبیات بومی را موجب اعتلای کتلفیق و آمیختگی سب

نمونة این (. 407: 1381اند)روزبه، فرم و محتوا در آثار ادبی و هنری شاملو و دیگر شاعران دانسته

های شاملو برای این منظور است. بند نخست وجود دارد که از اولین تلاش« طرح»تلفیق در شعر 

« گردن ستبر»و « گیوتین»نتیک و عاشقانه و آرام دارد و بخش دوم شعر، سخن از شعر فضایی رما

 است:« بوسة سرخ و خونین»و 

 بر سکوتی که با تن مرداب

 بوسه خیسانده، گشته دست آغوش

 گویدوز عمیق عبوس می

  ای خاموش راز با او، نغمه

 رقص مهتاب مهرگان زیباست

 با دمش سرد و سرسنگین

 «کاپه»تبر همچو بر گردن س

 (. 149: 1384بوسة سرخ تیغة گیوتین )شاملو، 

های سیاسی و اجتماعی برای شاعری چون شاملو که ذهنیتی غنائی دارد چنین تلفیقی شکست

ای در شعر شاملو دارد، زده است. علاوه بر عشق خصوصی شاملو به  آیدا که نقش عمده را رقم
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 کند. برای نمونه:یف مینیز زبان او را تلط« انسان»عشق او به نوع 

زند/ دستان من از نگاه تو با تو/ آفتاب / در واپسین لحظات روز یگانه/ به ابدیت/ لبخند می

کند/ و باران/ جوبار سرشار است/ چراغ راهگذری/ شب تنبل را/ از خواب غلیظ سیاهش بیدار می

 (236: 1384دهد ... )شاملو، خشکیده را/ در چمن سبز سفر می

عاشقانة دو بند نخست که در فضایی رمانتیک است به ناگهان با تصویری سمبلیک به تصویر 

رسد که فضای خشن و تاریک جامعه است. نظیر چنین اشعاری می« جوبار خشک»و « شب تنبل»

« شبانه»رسد فراوان است. به بند آخر شعر که شاملو از تغزل به حماسه و از حماسه به عشق می

 کنیم:اشاره می

های خویش/  ها باد / که یاران/ با دهان سرخ زخم های ما، بگذار/ یادبودِ آن بوسه ستین بوسهنخ

دهد/ نیز وحشتی/ از آنکه این رمه آن ارج بر زمین ناسپاس نهادند/ عشق تو مرا تسلّا می

 (530داشت که من/ تو را ناشناخته بمیرم )همان:  نمی

های یست که شاملو از عشق اجتماعی و حماسهدلیل چنین تغییراتی در زبان شعر جز این ن

های برد. دهان سرخ معشوق برای او یادآور زخماجتماعی به آغوش عشق شخصی پناه می

های قهرمانان به خاک افتاده است. بدین ترتیب، ها نیز یادآور بوسهحماسی است و نخستین بوسه

ها و فریادها به سوی او )آیدا،  اسهترین عشق خود را از معبر حمبیش»شاملو بنا به گفتة خود 

سیاسی خود هرگز فرصت عشق  یها (. شاملو به دلیل گرایش540همان: «)آوردعشق شخصی( می

این اتفاق افتاد. شاعری که وجودش سرشار از دو « آیدا»زمینی و خصوصی خود را نداشت اما با 

 هد بود:دهد نیز چنین خواجنس متضاد تغزل و حماسه است، آنچه ارائه می

خواستم نام نادر را بدانم/ نام شاهان را محمد خواجه و خواستم نام چنگیز را بدانم/ نمینمی

خواستم نام تو را بدانم/ و خواستم و / خفت شدگان را/ می تیمور لنگ/ نام خفت دهندگان را نمی

 (871خواستم / ندانستم )همان: تنها نامی را که می

مانند یک  وع ناهمگون بسیار ماهر است. او در این روش بهشاملو در تلفیق این دو موض

دهد، به ناگهان از عشقی خصوصی به عشقی عمومی گریز سرا که زاویة دید را تغییر میداستان
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دشنه در »دهد. در مجموعة زند و همین نکته شعر او را بسیار برجسته و متناقض نشان میمی

بیند و ای از عشق و نفرت میگوید آنها را آمیزهن میشاملو وقتی از قهرمانان حماسی سخ« دیس

های اشعار شاملو گیرد. تقریباً همة قهرمانان و اسطورهاز همین روی این تلفیق زبانی صورت می

 ای از عشق و حماسه هستند:آمیزه

 / ناگزیربر صخره ای/ کهرا چونان خزه یند/ عشقآیم یربه ز های سبز/ راهکه از کوره مردان

هایشان/ چشمانشان عاطفه و نفرت است/ آرند/ و زخم را بر سینههای خویش می/ بر پیکرهاست

 (758: 1384های ارادة خندانشان/ دشنة معلق ماه است در شب راهزن )شاملو، و دندان

نگارنده بر آن است که همین دو موضوع متناقض)تغزل شخصی و لحن حماسی در اشعار 

کدکنی در مباحث حافظ به شود. شفیعیشان شاملو بیشتر دیده میاجتماعی( در اشعار درخ

کشاند و کند و دامنة بحث را به شعر شاملو میخوردگی امور متناقض در شعر حافظ اشاره می گره

کوشد متنافرات را چنان استادانه گره زند که خواننده متوجه نشود و گاه شاملو نیز می»نویسد: می

(.  نکتة آخر اینکه علاوه بر شاملو شاعرانی چون 96: 1396کدکنی،  فیعیش«)راستی موفق است به

ابتهاج و سیاوش کسرایی و برخی دیگر از شاعران ذهنیتی غنائی دارند و ازآنجاکه مبارزه و 

هاست، اشعار آنها نیز تلفیقی از زبان  های شخصیتی آنهای سیاسی از ویژگیشرکت در جنبش

 حماسی و تغزل است.

 

 گی به عشقپناهند

اش نوعی احساس ترسناک نتیجه»های شاعران متعهد بر باد رفت و آرمان 1332با کودتای مرداد 

ترین محمل آرام کردن خواهی به طور عموم نزدیکپناهی و سرگشتگی و خودکشی بود. لذتبی

کثیری از (. عدة 20: 1370، 2لنگرودی، ج«)شان بودانگیزگیترین پاسخ به بیها و خیامانهعصیان

شاعران همچون توللی و اقران او دیگر به سیاست و اجتماع بازنگشتند. هرچند نیما در این دوره 

بهتر توانست از زبان سمبلیک بهره ببرد، لیکن فراز و نشیب حوادث اجتماعی سبب شد تا 

 تری پناه ببرند. شاعرانی چون شاملو هر از گاهی به عشق خصوصی
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بینیم در برخی از اشعار اجتماعی به صراحت به این نکته اشاره  از همین روی است که می

 کرده است:

گردد/ پروازی نه/ گریزگاهی  که/ پناهی بود/ عشق آن دلم / از و دستِ  همه لرزش

 (704: 1384گردد)شاملو، 

 بینیم:در اغلب اشعار شاملو این بی پناهی و گریز را به سمت و سوی عشق خصوصی می

کند/ دریایی که مرا در خود غرق ست/ که که گریز از جهنم را توجیه میاحضورت بهشتی» 

 (563)همان: « کند/ تا از همه گناهان و دروغ/ شسته شوممی

، که عنوان گویایی از این «گرددسرود آنکس که از کوچه به خانه باز می»همچنبن در شعر 

همان تغزل « تو»است. در این شعر پناهندگی است، زبان تغزل با شعر متعهد اجتماعی تلفیق شده 

 مجاز از جامعه است:« آنان»و 

تو را و مرا/ بی من و تو/ بن بست خلوتی بس/ که حکایت من و آنان غمنامة درد مکرر »

است/ که چون با خون خویش پروردمشان/ باری چه کنند/ گر از نوشیدن خون من شان/ گزیر 

 (.469همان: «)نیست

 

 نتیجه

شعر نو حماسی دو گرایش اصلی و عمده در شعر معاصر فارسی است. شعر نو شعر نو تغزلی و 

تغزلی متأثر از افسانة نیما و شعر نو حماسی متاثر از اشعار آزاد نیما هستند. نیما یوشیج به عنوان 

در »، «تو را چشم در راهم»پرداز تأثیرگذار شعر معاصر، در برخی از اشعارش همچون تئوری

و ... زبان تغزل را به مسائل اجتماعی و با بیانی حماسی « دهد سازم که گریه میهنگا»و « فرویند

ای که در این اشعار وجود دارد ناشی از دو دلیل پیوند زده است. زبان تغزل و فضای عاشقانه

عمده است. دلیل اول ایجاد ابهام هنری و نمادپردازی یا سمبلیسم است. مخاطب این اشعار به 

تواند این اشعار را ه در سطح کلمه و ترکیبات و نیز فضای شعری وجود دارد، میدلیل تغزلی ک

هم در وجه اجتماعی و هم در وجه عاشقانه تفسیر کند. دلیل دوم استفاده از زبان تغزل پرهیز از 
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صراحت، تلطیف اعتراضات و گاه خشونتی است که در اشعار وجود دارد. این موضوع در اشعار 

خورد. نگاه عاشقانة شاملو به قهرمانان اجتماعی و همچنین یشتری به چشم میشاملو با شدت ب

کند که شعر مبهم بودن مخاطب شعر او )به دلیل استفاده از ضمیر تو یا او( این امکان را فراهم می

ترین مواردی است او در هر دو وجه عاشقانه و اجتماعی تفسیرپذیر باشد. اشعار شبانة شاملو مهم

شود. شاملو گاه با تغییر نام یک شعر )برای نمونه ترکیب می« حماسه با غرل»ول خود او که به ق

ای تغییر داد که توانست داست(، فضای شعر را به گونه« وارتان»که نخست نام « نازلی»در شعر 

، «ابراهیم در آتش»رغم سیاسی و اجتماعی بودن آن از سدّ سانسور بگذرد. اشعاری چون علی

و برخی دیگر از اشعار او از زبان تغزل « شعر ناتمام»، «طرح»، «آنکه عاشفانه بر خاک مرد میلاد»»

 برای اهداف مذکور مورد استفاده قرار گرفته است.
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Abstract 

New lyric and epic poetry are the two main trends of contemporary Persian poetry, 

which have been formed following the language and content of Nima's classic poems 

and his free poems. Most of Nima's poems and his innovations are in "free poetry" or 

"Nima" which have a social aspect and are placed under "socially committed poetry". 

In some of these poems, "the language of new lyric poetry" has been combined with the 

language of "new epic poetry" for some reason. In the present study, relying on the 

poems of Nima and Ahmad Shamloo, the why and how to combine the lyrical language 

in poems that have a social aspect has been discussed. The results show that Nima and 

Shamloo use lyric language in social poetry for two very important reasons. Creating 

artistic ambiguity and creating "symbol" or "symbolism" is the main reason for this 

combination. The lyric poems in such poems make the audience doubt the 

interpretation of the poem in a social or romantic way, and this method makes their 

social poems can be censored by an authoritarian government. The lyric poems in such 

poems make the audience doubt the interpretation of the poem in a social or romantic 

way, and this method makes their social poems can be censored by an authoritarian 

government. 

Keywords: Poetry language combination, lyric, committed poetry, Nima Yoshij, 

Ahmad Shamloo. 
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